روزه اجباری!
ک_ بيدار 
اوايل شهريور ماه 1387

شما حتما اين ضرب المثل فارسی را شنيده ايد که باد کاشتند، طوفان درو کردند. حال با هم حديثی را مرور می کنيم تا حلاوتی خوش نه از شادی و خوشی امروز، که امروزه همه درد و اندوه ست، بلکه از خبری بزرگ که در آينده شايد بوقوع بپيوندند،بچشيم.

---------------------------------------------------

در انبوه جمعيت چشمان خيره تو، ما وهمه، مات و مبهوت مانده و انگار خشک شده اند. زيرا گزمه های حکومت دين، عربده کشان هر روزه خواری را تهديد می کردند و گشت های امر به معروف و نهی از منکر به جوانان هجوم می آورند و اگر می ديدند که اغذيه فروشی ها من وال هميشه در حال کسب و کارند، با ارعاب و تهديد، ناسزا و هتک حرمت، مغازه را می بستند و به زور سرنيزه و جريمه نقدی از ادامه فعاليت آنان جلوگيری می کردند.

ما و شما که خود روزه بوديم، به شدت ناراحت، عصبانی و افسرده و اندوه بار که با نام دين و اعمال روزه اجباری آسايش انسانها را به هم می زنند. تو گوئی روحانيت حاکم نمی تواند و نمی خواهد ببيند که ديگر به آخر خط رسيده هست. و نخواهد توانست به زور و اجبار مناسک مذهبی و احکام را از قبيل روزه و نماز همه گير کند.
خبر خوش اين است که حنای اين قشر حليه گر و تزوير پيشه ديگر رنگی ندارد. و کوس رسوائی اشان گوش فلک را کر کرده است. هر چند که امروزه حيات و ممات ملت زحمتکش ايران در دستان پليد روحانيت حاکم رقم می خورد. اما فردا از آن ملت است. و خورده فرهنگ حوزه و روحانيت به حاشيه خواهد رفت. هر چند که امروز به ضرب سکه و دشنه، يکه تاز ميدان اند. اما قدرت اين قشر ترک برداشته و در حال زايل شدن است. هر روز که می گذرد، رسواتر می شوند و صد البته که با نابودی حکومت دينی روحانيت به ضعيف ترين دوره حيات خويش تنزل خواهد کرد و شايد هم تماما نابود شود. زيرا حکومت دينی تمام سياستهای خود را با توسل به سه امر سرکوب، تزوير و دلارهای نفتی تا حال عملی کرده است. 

 قدرمسلم هست که جامعه بدان عکس العمل نشان دهد. اساسا وقتی که اجبار به ميان آيد، انسان ذاتا بدليل آنکه آزاد خلق شده است، سرباز می زند تا نشان دهد که ذاتا عصيان گر است. و اصالت او در همين عصيان گريش است. و شما خود بهتر می دانيد که عکس العمل جامعه ما نسبت به سياست های حکومت دينی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی چنان پيچيده و تودرتو بوده و هست که خود روحانيت حاکم را با مشکلات زيادی روبرو کرده است. 
امروزه به سادگی و بوضوح قابل مشاهد هست که هزاران هزار جوان، ميليونها کارگر زحمتکش، معلم فقير، دانشجوی معترض، زنان عاصی، اساتيد مستقل و پرستاران آگاه و ... مخالف وضع موجودند و روحانيت حاکم و صدالبته مافيای ثروت و نظاميان اين حکومت که سرسپرده اوامر رهبر و دولت اند، حاميان وضع موجودند. از سوئی ديگر روحانيت، چنان تيشه ای به ريشه مذهب در ايران، بويژه مذهب سنتی و فانتيک زده و می زند، که اخلاق و وجدان عمومی را هم مسموم کرده و ضربات کشنده ای به اخلاق عرفی وارد نموده و تاثيرات منفی غيرقابل انکاری را بوجود آورده، حتی اگر گفته شود که در پناه حکومت روحانيت، رشد بزهکاری های اجتماعی يک به صد شده است اغراق نکرده ايم و ...، روزه و نماز و تمامی مناسک عبادی اگر جنبه دولتی به خود بگيرد، کاملا بی روح  و بی محتوا می شود. دولتی کردن عبادت و بخش نامه ای کردن روزه و نماز نه تنها بی معنی است. بلکه مهمتر از آن، اين است که مردم بدان بی تفاوت می شوند.
اجاز دهيد لحظه ای عنصر آگاهی و نياز را از مسائل عبادی ناديده بگيريم و اجبار و تقليد را محور اصلی عبادات قرار دهيم. آنوقت اعمالی می شود بی روح و مضحک و بی تاثير و بی معنا. حال شما توجه کنيد که همين اعمال بی هدف که خود به هدف تبديل شده است را، حکومت درپی ترويج اش باشد و بخواهد آنرا نمايندگی کند. امری که روحانيت حاکم نزديک به سه دهه با انواع و اقسام حليه گری های آخوندی و با توسل به رسانه های سمعی و بصری نماز و روزه و تلاوت قرآن را مزورانه تبليغ کرد، نتيجه آن شد که نه تنها هر ايرانی آزاده و آگاه، بلکه عموم مردم بيش از هر وقت و هر زمان از عباداتی که روحانيت تبليغ و ترويج می کند متنفر و منزجر شده اند. و حال برای ابراز تنفر خويش به شکلی از اشکال آنرا نشان می دهند. که شايد روزه خواری در ملاء عام يکی از جلوه های کوچک آن باشد. 
ظريفی می گفت فلسفه روزه داری، وارد کردن تلنگری به عادات هست تا به خود آئيم، گامی فرا پيش نهيم، و از روزمرگی ها رهائی يابيم. ديگری می گفت که روزه داری و کلا فلسفه ماه رمضان در اسلام چند وجهی ست؛ يعنی دارای وجوه انسانی و اجتماعی ست و چون بينش مذهبی و ديدگاههای دينی به انجماد و رکود کشيده شده است نه تنها روزه بلکه، تمامی احکام اسلامی از قبيل نماز و...  از محتوای اصيل خود فاصله گرفته و به سنت هائی تبديل شده اند که خود مانع خود آگاهی مسلمانان به شمار می آيند. دوست ديگری تاکيد داشت که روزه و حتی احکام ديگر، تماما برای اعتلای ارزشهای انسانی و اجتماعی ست و ... 

 من با خود می انديشم که نظرات فوق، حرف های زيبا و قشنگی ست. اما تنها و تنها در محدودقشری از روشنفکران مانده است و نه فضا و بستری براساس اين نظرات بوجود آورده شده و نه سنت های مدرنی که با شرايط کنونی هم خوان باشد، ابداع گرديده که اين نظرات به متن توده مردم رسوخ کند تا در وجدان جمعی ملت و فرهنگ عمومی ما ماندگار شود و شايد تغييرات ساختاری را در ايران مدد رساند. 
